
 

 

 بررسی تحلیلی نهاد خلافت و سلطنت در آراء سیاسی غزالی

  1قدیریزهره 

 2زینب احمدوند

 چکیده

حکومـت را ابـزاری  و سیاسـت انديشـمندان سیاسـی اسـلام، نيتـربزرگيکـی از  به عنوانغزالی  امام محمد

 ديـن و . اوكندیمتواَم بودن دين و مُلک تاكید  خود برو در آثار  داندیمارع مقدس درخدمت تحقق منويات ش

 . ویدرباره خلافت، امامت و مراتب سیاست، انديشـه ورزی كـرده اسـت و داندیمبرادر  چون دو پادشاهی را

ورداری يـا كشـ سلطنتمیان منصب خلافت و و  شماردیملازم  خلافت را به حکم شرع و نه عقل، ضروری و

در ايـن  را،سـلطنت  هـم پیش روی داشت و زالی در روزگار خود هم نهاد خلافت را. غشودیمقائل به تفاوت 

و  بـود كـه بـه نیـروی زور يیهاقدرتخلیفه، ديگر بخشنده قدرت نبود، بلکه صرفاً مشروعیت دهنده به  دوره

يعنـی پیـدايش سـلاطین زمانه موجود  یهاتیواقع اين رو وی با در نظر گرفتن به دست آمده بودند ازشمشیر 

ايجـاد  درپیرامون خلافت و سلطنت غزالی  عقايد سیاسی دارد وتقويت نهاد خلافت سعی در  مستقل،بزرگ و 

تـا از ايـن  ؛سازش میان اين دو شکل گرفته و بیشتر حاصل مصلحت انديشی او در توجیه اوضاع موجود است

ا بار ديگر احیاء كند و میان منصب خلافت و سلطنت رابطه نـوينی را طريق مقام و شان از دست رفته خلافت ر

بررسـی ی و بر اساس منـابع كتابخانـه ای بـه اين مقاله با چنین رويکردی به روش توصیفی و تحلیلايجاد كند. 

 انديشه سیاسی امام محمد غزالی در خصوص نهاد خلافت و سلطنت و رابطه بین اين دو می پردازد.

 خلافت، سلطنت، سیاست، غزالی، مشروعیت. یدی:های کلواژه
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 مقدمه

 مختلف وتحصیل علوم  ی پس ازو. وس ديده به جهان گشودططابران  در ـ قه 781سال  غزالی درامام محمد 

ی دانا و دورانديش وارد عرصـه مشاور عنوان ير دانشمند ملکشاه سلجوقی بهوز الملک، ملاقات با خواجه نظام

 غزالی بیش از صـد كتـاب و . ازگرديدب والای استادی در مدرسه نظامیه بغداد منصوب به منصو سیاست شد 

كیمیای » و« احیاء علوم الدين»رأس آنها  كه دراست جای مانده  فقه، حديث، كلام، اخلاق و فلسفه بر رساله در

نظرات مختلـف ه سیاسی و فلسفتاريخ انديشه  اهمیت او در جايگاه غزالی و درباره شخصیت واست. « سعادت

  .گاه متعارضی بیان شده است و

ای آرمـانی و مطلـوب غزالی فیلسوف سیاسی است كه با توجه به روايت خاص خود از اسلام به تصوير جامعه

جهان اسلام و رابطه نیروهای موجود در جامعـه را از  یهاتیواقعدر عین حال انديشمندی بود كه  پرداختیم

. در واقـع امـام محمـد غزالـی، پرداخـتیمـرو عملی و نظری به مداخله در سیاست نظر دور نداشته و در قلم

گر فکری اسلام تسنن كه روابط حسـنه ای بـا خلیفـه و سـلطان و احیا نيترمهممدرس برجسته نظامیه بغداد و 

و  كردیم خود استفاده یهاشهياندوزير داشت و مورد توجه و مشاورئ آنان بود از هر فرصتی برای القای آرا و 

 . نمودیمبا نصايح خود آنان را در انتخاب راه ياری 

غزالی نظريه پرداز آرمانخواه سیاسی، بی آنکه از اصول و نظريات خود عدول و اعراض كرده باشد، به لـوازم و 

الزامات قدرت سیاسی به گونه ای كه در خلافت عباسی و سلطنت سلجوقیان عینیت يافته بود توجه نموده و با 

سـلطنت قـدرت تحلیل آن سعی كرده است با استفاده از موقعیت ممتاز انديشـمندی مـورد اعتمـاد خلافـت و 

 سیاسی را به اعتدال و عدالت سوق دهد و آن را اصلاح كند.

ما را  تواندیماهمیت غزالی در تاريخ انديشه سیاسی در ايران در اين است كه ترسیم منحنی انديشه سیاسی وی 

نی انديشه سیاسی در ايران به طور كلی ياری كند، زيـرا تحـول فکـری غزالـی، لااقـل در حـوزه در ترسیم منح

انديشه سیاسی بازتابی از تحول انديشه سیاسی در ايران از آرمانخواهی به واقع بینی و از انديشه آرمـانی مدينـه 

 فاضله به توجیه اصالت قدرت و روابط مبتنی بر سلطه و تغلب است.
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 سی غزالیاندیشه سیا

فکری تاريخ ايران است. در اين دوره علوم و ادبیـات  مهم یهايکی از دوره ستيزیمدر آن غزالی ای كه دوره

فکری ايرانیـان آمـده اسـت، عالمـان و دانشـمندان بسـیار از  یهانهضت ترقی كامل داشت و چنانکه در تاريخ

ی انـدازه پیشـرفت بـها رسـاله ها وتصنیف كتاب یم و تربیت و تألیف وتعل دند و دركر ظهور كنار و گوشه هر

در اسـماعیلیه )باطنیـان( فرقـه جوش و خروش  حسن صباح مؤسس بزرگ و پرسويی  از اين دوره. در نمودند

اولین حمله صلیبیان به شرق آغاز شد و شهرهای انطاكیه و قدس بدست ايشان و از سوی ديگر  ايران ظهور كرد

 نظـر در بایده بود. رس است گرفته نام به چهل سالگی كه سال رشد كامل فکری انسانافتاد. غزالی در اين زمان 

فکری و سیاسی آن دوران، ابوحامد محمد غزالی جستجوگر پر شور و دانش طلـب  یهای صحنهدورنما گرفتن

خستگی ناپذير متوجه شد كه متأسفانه نادانسته آلت دست و عامـل حکومـت و قـدرت و ثـروت زمـان خـود 

ین علت پس از آگاهی بر اين مطلب؛ انقلابی در روح او به وجود آمد كه در زندگانی بعدی به هميده است. گرد

یرامون مـذهب پ بحث آن صدر در كه وی سخت مؤثر افتاد. بطوريکه سرانجام درس و بحث در نظامیه بغداد را

ستثمار فکری مردم كشورهای غیر شافعی و كلام اشعری و فقه اشعری بود ترک گفت و بغداد مركز استعمار و ا

سرنوشت حیات و ساختمان فکری غزالی در حول بحران عظیم سـال  ی همیشه پشت سر گذاشت.برا را عرب

، از رياست نظامیه بغـداد كندیمهمانطور كه گفته شد وی در اين سال با دنیا قطع رابطه  زندیمق دور  هـ 733

هـای دوران نيتردرخشانی غزالی يکی از هاعزلت. دوران بردیمه و به گوشه عزلتی ده ساله پنا پوشدیمچشم 

 (.78-31، 1313زرين كوب،است )شکوفايی فکری او 

های فراگیری علوم به سه دلیل عمده به مسئله سیاست توجه نمود، اول اهمیت و جايگـاهی غزالی از همان سال

ی وی از امـام الحـرمین، سـوم هاآموختـهم فقه سیاسی در اولین دوره تحصیلات وی داشته اسـت. دو كه است

حمايت نظام الملک وزير سلجوقیان از وی. با اين همـه اوضـاع و احـوال سیاسـی آن دوران و منازعـات بـین 

مدعیان حکومت يعنی اسماعلیان، عباسیان و سلجوقیان نیز در شکل گیری تفکر سیاسـی غزالـی نقـش فـراوان 

 (72، 1388لائوست، ) .استداشته 
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و هر انسانی در  كندیمی عینی حیات تعیین هاتیموقعتقاد غزالی سیاست فنی است كه رويه مطلوب را در به اع

رابطه با موقعیتش صاحب سیاست است اعم از آنکه حوزه و قلمروی اجرای آن بـه مسـائل شخصـی و فـردی 

يـن اسـاس اسـت و منحصر باشد و يا به رهبری دولت و حکومت. دين و سیاست حکم دو همـزاد را دارنـد د

 نيترفيشـرو حتـی  شناسـدیممشاغل حیات و جامعه  نيترلازمقدرت نگهبان آن است. وی سیاست را جزء 

، ولی سیاستی كه مورد نظر است بر اساس عدالت و در اين مورد واقع بینـی علمـی غزالـی را وادار داندیمآنها 

 است و عدالت بیشتر يک آرزو است تا يک واقعیت.كه در مسئله میزان و عدل تصريح كند كه انطباق سی كندیم

و متذكر شده است كه كار دنیا جـز بـه اعمـال آدمیـان قـوام  كندیوی نظام دينی را منوط به نظام دنیا معرفی م

الفت دادن آدمیان و تجمع آنها برای ياری دادن بر »و براساس روابط میان دين و دنیا سیاست را به كار  ابديینم

 یهـاتی. سیاست به نظر او اصلاح آدمیان را بـر عهـده دارد و نقطـه پیونـد فعالكندیتعريف م« شتاسباب معی

غزالـی، اجتماعی انسان و همیاری در تنظیم دنیا در جهت فراهم كردن بهره گیری مشروع در راه آخرت اسـت )

1317 ،77). 

فعالیت اساسی و يا فنونی )صناعت( كـه  ها مبتنی است. چهاراز نظر غزالی نظام درست جهانی بر فعالیت انسان

 اند از: برای حیات اين جهان لازم است عبارت

 مین غذا و نیازهای خوراكیأكشاورزی برای ت -1

 بافندگی برای تهیه پوشاک -2

 ساختمان سازی برای تهیه سرپناه -3

 سیاست برای تسهیل هماهنگی، اجتماع و همکاری -7

اين فنون سیاست است كه بدون آن جهان وجود نخواهد داشـت،  نيترفيشر كه ديگویغزالی در ادامه بحث م

 .(77، 1317غزالی، ) كندینگی و رفاه كل جامعه را تسهیل ماهزيرا سیاست است كه هم
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 نظر غزالی سیاست ازمراتب 

  :لاحی آن، دارای چهار مرتبه استصطنظر غزالی، به مفهوم ا سیاست ازمراتب 

 انبیای مورد نظر غزالـی، عـام اسـت و آن حکومت پیامبران )سیاست الانبیاء( است. اولین و بالاترين -1

هاديان به شمار  . انبیا چون برگزيدگان خداوند هستند، بهترين پیام آوران وشودیهمه پیامبران را شامل م

است انبیا تمام . با اين ديد سیشودیاز طريق زبان و رفتار آنان معنی و تفسیر م . شرع به واسطه وروندیم

 گیرد. می آدمیان اعم از خواص يا عوام و همچنین ظواهر و بواطن آنان را در بر

گیرد، توجه غزالی به امـر می سلاطین، خلفا و ملوک را در بر مرتبه بعد، كه سیاست حکام اعم از در -2

هم نهاد سلطنت  پیش روی داشت و واقع سیاسی مشهود است. غزالی در روزگار خود هم نهاد خلافت را

ازاين رو درسلسله ، و حکام، با در اختیار داشتن قدرت دنیوی، بر ظواهر و جوارح آدمیان مسلط بودند را

 اند. گرفته مرتبه ثانی قرار نظر غزالی در مراتب سیاست از

علمای صالح است كه شايستگی  علما، سیاست به علما اختصاص دارد. منظور غزالی از مرتبه سوم از -3

توانايی دسترسی به بواطن خواص را دارا هستند. وی در آثار پس از هجرت خود رنجیدگی خود را از  و

 رفتار سوء عالمان غیر صالح اعلام كرده است. 

عمومی و بدون آن كه به عمق  یهارشيدر مرتبه چهارم، سیاست وعاظ قرار دارد. وعاظ براساس پذ -7

قـادری، باشند، با بواطن عوام نوعی همتـرازی برقرارمـی كننـد ) معارف دينی دست يافته كنه قضايا و و

1371 ،181-181). 

بعد از سیاست نبوت، از اين چهار سیاست آن سیاستی بالاتر است كه علم را رشد دهد و روح مردم را با 

زش و با القاء عادات اخلاقی مناسب سعادت اين دنیا و آمر كندیامر به معروف و نهی از منکر تهذيب م

 (.73، 1388لائوست، . اين والاترين هدف سیاست است )دينمایاخروی را برای افراد تضمین م

ای از فقه اسلامی مورد بحث قرار داده و اصول غزالی به عنوان فقیه اهل سنت، سیاست را به عنوان شاخه

معتزلـه را دربـاره و مبادی آن را از شريعت اسلامی استنتاج كرده است. بر همین اساس غزالی اسـتدلال 

خلافت را به حکم شرع و نه  یوردمااينکه ماهیت الزامی خلافت مبتنی بر عقل است نفی كرده و همانند 
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به نظر او بدون شريعت )علوم الهی( سیاست وجود ندارد. او علوم الهی را به دو  .شماردیعقل ضروری م

 :كندیدسته تقسیم م

 و برای حیات زمینی و دنیوی انسان ضرورت دارد. ردازدپیعلومی كه به اين جهان )دنیا( م -1

علومی كه متوجه عالم ديگر )آخرت( اند. هر دو دسته مکمل يکديگر و در پی نیل به هدف واحدی  -2

نیاز را به آنها دارد علوم اين جهانی اسـت، و علـم فقـه اسـت كـه  نيترشیهستند. علومی كه سیاست ب

کالیف خود را نسبت به خـدا، نسـبت بـه خـودش و نسـبت بـه ديگـر ، تدهدیزندگی را سر و سامان م

. بالاترين شکل سیاست، سیاست شريعت يا سیاست نبويه است كـه متضـمن كندیشهروندان مشخص م

ثبات و رفاه در اين دنیا و رستگاری در عـالم ديگـر اسـت. زنـدگی دنیـايی و زنـدگی معنـوی بـه هـم 

بدبختی است و بدون دنیا، تحقق دين و مقاصد الهی امکان پذير نیست ، بدون دين، دنیا پر از اندختهیدرآم

 .(77-73، 1311نجار خوزی، )

امر »تحت عناوين  مجموعه معاملات و در زير حکومت را غزالی بحث سیاست وهمانطور كه گفته شد 

امر به »ذيل  یها. وقتی به بابكندیمطرح م« رعیت داشتن و ولايت راندن»و « منکر نهی از به معروف و

، جز میابيی، بحث جدی و جامعی درباره سیاست نممیكنیدر آراء غزالی نگاه م« معروف و نهی از منکر

غزالـی مسـتقیماً « ولايت»جزئی كه موضوع بحث ما نیست. ولی در زير مجموعه بحث  یهابرخی اشاره

 است در زمـین چـون بـرخلافت حق  ولايت داشتن كار بزرگی است و: »ديگویو م شودیوارد بحث م

چون از عدل و شفقت خالی بود، خلافت ابلیس بود كه هیچ سبب فسـاد عظـیم تـراز  سبیل عدل بُوَد، و

« عـدل»محک بنیادين غزالـی اصـل  عبارت فوق آمده است، معیار و همان طور كه در«. ظلم والی نیست

 اند از: عبارتكه  شماردیم سیاست ده قاعده را بر است. غزالی برای اقامه عدل در

خیانت كـرده باشـد در ولايـت  . والی هرچه خود نپسندد، هیچ مسلمانی رانپسندد و اگر پسندد غش و1

 داشتن. 

 . رفع حاجات رعیت به ويژه مسلمانان. 2

 تجمل.  . قناعت و پرهیز از3
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 . رفق و سازگاری با مردم و نهی خشونت و درشتی. 7

 . جلب رضايت خلق. 8

 و جذب متجسسان راستگو. . طرد متملقان 1

. شريعتمداری در سیاست و ترجیح خشنودی خدا بر خشنودی خلق؛ زيرا خشنودی خدا خشنودی خلق 7

 را در بردارد. 

 حريص به نصیحت آنها بودن.  . ضرورت ديدار علما و3

 اصلاح مردم.  اطرافیان قبل از . اصلاح خود و3

 (.31-111، 1317غزالی، استبداد رأی ) تکبر و . پرهیز از11

انديشـه  كـرده و غزالی از آرمانخواهی، به واقع بینی سیاسی گذركه  شودیماگر چه با اين تفاسیر گمان 

 توانی. از نظر غزالی نمدهدیقدرت و مشروعیت آن سامان م مبنای تحلیل سلطنت و بر سیاسی خود را

خیر و بركـت و آبـادی ملـک از  است وزيرا سلطان اساس مُلک  ،از ناحیه عوام به تغییرات امیدوار بود

 .(713-713، 1372غزالی، و كار خلق با سلطان زمانه پیوسته است ) زدیخیم برسلطان عدل و داد 

 جایگاه خلافت و سلطنت از دیدگاه سیاسی غزالی

اسـت كـه  يیهـاشدت تحت تـاثیر بحرانه غزالی در طرح عقايد سیاسی خود بهمان گونه كه اشاه شد 

ای كـه او در آن غزالـی بـدون شـناخت زمانـهسیاسـی فهم انديشـه  كه امعه اسلامی شده بوددامنگیر ج

است امکان پذير نیست. در زمانه او جامعه اسـلامی دچـار بحـران عقیـدتی و فکـری شـده و  ستهيزیم

در حقیقت  .كردندیمختلف عقیدتی و فکری بوجود آمده بود كه به شدت يکديگر را تکفیر م یهاگروه

يد سیاسی غزالی پیرامون خلافت و سلطنت و ايجاد سازش میان اين دو شکل گرفته و بیشتر حاصل عقا

 مصلحت انديشی او در توجیه اوضاع موجود است. 

كـه نـه  ديـگویبه همین سبب م و شماردیلازم م غزالی خلافت را به حکم شرع، و نه عقل، ضروری و

ت را دارند و نه فیلسوفان، بلکه فقط اين فقها هستند كه ارباب فنون و حِرَف صلاحیت بحث درباره خلاف

برای مردم روشن كنند. به طور كلی انديشه سیاسی غزالی  شايستگی و وظیفه دارند كه اصول خلافت را

ها بیان شده است و در اين كتاب« احیاء علوم الدين»و « الاقتصاد فی الاعتقاد» ،«المستظهر»در سه كتاب 
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كـه انديشـه سیاسـی غزالـی دو خاسـتگاه دارد:  رسـدیسخن رانده است. به نظر م از سیاست و خلافت

نخست اينکه او انديشه خود را بر اساس دانش فقه و شريعت اسـلامی طـرح نمـوده اسـت، دوم اينکـه 

اجتماعی و سیاسی در قلمرو خلافت عباسی و گستره فرمانروايی سـلجوقیان در انديشـه او  یهاتیواقع

 (187، 1371قادری، ) .ده استگذار بو تاثیر

 سیاست و قدرت در جامعه اسلامی عصر خلافت عباسـی، نگـاهی چنـد یهانگاه غزالی نسبت به مؤلفه

 یهـاتیبین اصول و مبانی تفکـر سیاسـی خـود از يـک طـرف و واقع كوشدیاو م بعدی و ژرف است.

پل میان آرمان گرايی  ت اين پل،در حقیق بزند، اجتماعی و ساختار قدرت سیاسی زمانه از طرف ديگر پل

غزالی در كتاب احیاء علوم الدين انديشه خود را نخست است كه غزالی بیان نموده است.  و واقع گرايی

. به نظر او غايت سیاست تامین سعادت بشر در دو جنبـه كندیپیرامون تعريف و كاركرد سیاست آغاز م

ادت بشر در اين دنیا و آخرت باشـد. امـام محمـد دنیوی و اخروی است. سیاست بايد در پی تامین سع

 داندیچون دو برادر م پادشاهی را ؛ دين وكندیتواَم بودن دين و مُلک تاكید م غزالی درچند اثر خود بر

امنیت  كه برخورداری انسان از دهدیعلت اين همراهی راچنین توضیح م اند وكه از يک شکم زاده شده

هنگام مرگ سلاطین پیشـین،  كه سلطانی مُطاع وجود داشته باشد. شودیممالی درصورتی میسر  جانی و

قدرت ننشـیند، هـرج ومـرج  سرير سلطان مطاع ديگری بر اگر اين امر ادامه يابد و ها برمی خیزد وفتنه

 .(1-3، 1371قادری، ) ابديیاستمرار م

است، انديشه ورزی كرده است درباره خلافت، امامت و مراتب سی همانگونه كه در فوق اشاره كرديم وی

صفاتی كه  شرح خصال و او شناخت آرای او دراين موارد كلید فهم انديشه سیاسی غزالی است. غزالی ب

تا خصائل و صفاتی را برای خلیفه معین  كوشدی، م«المستظهری»خلیفه مسلمانان بايد دارا باشد دركتاب 

 .(211-212، 1331ر، میكند كه با نیازها و مقدرات عصرش متناسب باشد )

صـفت  وی ضرورت دو«. عدالت»و « سلامت»، «نَسب: »داندیوی احراز سه شرط را برای خلیفه لازم م

در صورتی كه  ديگویو م شودیرا برای ايفای فريضه جهاد منکر م نجدت )دلیری و مردانگی( شجاعت و

باشد، خود نیازی به اين صفات ندارند؛ خلیفه از پشتیبانی و وفاداری سلاطین دلاور و نیرومند برخوردار 

يعنی توانايی « كفايت»يا « رأی»زيرا آن سلاطین دارای آن صفات هستند. به همین شیوه، ضرورت صفت 
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و معتقد است تا زمـانی كـه خلیفـه وزيـران دانـا و  كندیرد م اجرای وظايف كشور داری و حکومت را

خـرد اداره  ارهای اجتماع مسلمانان بر وفق اصول دين ومشاوران آزموده در پیرامون خود داشته باشد، ك

 .(211-212، 1331میر، خواهد شد )

دستوری دراين باره نهاده و  علم هم به عقیده غزالی برای خلیفه لازم نیست؛ زيرا نه شارع مقدس اسلام،

طین و در نه مصلحت عامه مقتضی آن است. به گفته او اگر خلیفه در نیرو و هیبت به قهر و قدرت سـلا

تدبیر وزيران و مشاوران خود متکی است، چرا نبايد در علم به نظر  كشور داری به راهنمايی و كفايت و

حـل مسـائل شـرعی  فتوای علمای زمان خود اعتماد كند؟ پس خلیفه بهتر است كه مقلـد باشـد و در و

 .(217، 1331باسورث، مسلمانان، رأی دانايان دين را بجويد )

يعنی پرهیزگاری يا خداترسی است. خلیفـه « ورع»برای خلیفه مقررمی كند و آن  زه ای راغزالی شرط تا

زندگی نهان و آشکار خويش نمونـه تقـوا و پارسـايی  بايد، به جای اهتمام به امور دنیوی، بکوشد تا در

تشـويق كنـد.  خدا و فرستاده او یهاپیروی از فرمان گناه و به پرهیز از باشد تا بدين گونه اتباع خود را

خلیفـه  ديـگویو م شودیغزالی میان منصب خلافت و منصب حکومت يا كشور داری قائل به تفاوت م

كسی است كه به موجب عهد و میثاقی كه با جماعت مسلمانان بسته است، منصب امامت يا پیشوايی آنان 

و اوست كـه مسـئولیت  دشویها و اختیارات از او ناشی مرا احراز كرده است. به اين جهت همه قدرت

عهـده دارد، ولـی منصـب حکومـت يـا  بـر نهايی حُسن اداره معاش و تأمین رستگاری معنـوی آنـان را

و در  اندیكشورداری متعلق به شهرياران يا سلاطین است كه صاحبان شوكت، يعنی نیروی مادی و نظام

سلاطین از قدرت  اول آنکه: دشویشرط مشروع م عین حال به خلیفه وفادار. پس حکومت سلاطین به دو

آن كه سلاطین به خلیفه وفادار . دوم كافی بهره مند باشند تا مسلمانان بتوانند در صلح و امان زيست كنند

شـرط  باشند و اين وفاداری را نیز با ذكر نام خلیفه و ضرب سکه به نام او ابراز دارند. با احراز ايـن دو

 گر نه خلع او موجب آشـوب و فرمان او پیروی كنند و بايد از حتی اگر سلطان ستمگر باشد، مسلمانان

 .(217، 1331باسورث، مرج خواهد شد ) هرج و

محور اصلی انديشه سیاسی غزالی پیرامون نظام سیاسی خلافت شکل گرفته است او چند ويژگی اساسی 

 اند از:كه عبارت كندیبرای خلافت مطرح م
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 .ای استقرار نظم استخلافت مستلزم وجود قدرت لازم بر -1

  .خلافت نماينده يا مظهر وحدت تام امت مسلمان و تداوم تاريخی آن است -2

و يگانه نظـام سیاسـی  آوردیخلافت قدرت اجرايی و قضايی خود را از شريعت اسلامی به دست م -3

 .(111-172، 1371قادری، است ) یاسلامفقه مشروع در 

نهاد قدرت، يعنی نهاد خلافت و سلطنت داعیه دار قدرت  غزالی دواما همانطوری كه آورده شد در زمان 

موجـود يعنـی پیـدايش  یهـاتیداشـتن واقع نظر بودند. غزالی در بیان انديشه سیاسی خود در عین مد

محلی و سلاطین مستقل، سعی نموده است به تقويت نهاد خلافت بپردازد. در ايـن هنگامـه،  یهاقدرت

ای درباره خلافت مامور كرد غزالی گريزی از آن نداشت او را به نگارش رساله وقتی كه خلیفه المستظهر

كه در بیان عقايد خود واقعیات سیاسی ناگوار زمان را به حساب آورد و ماهیت مقام خلافت و شرايط و 

 .(111 -172، 1371قادری، وظايف خلیفه را به نحوی بیان كند كه با اين واقعیات سازگار درآيد )

خلافت را به حکم شريعت ضروری دانسته است و بحث پیرامون  یوردماغزالی مانند طور كه گفتیم همان

وظیفه دارند كـه اصـول  هانيو معتقد است كه ا داندیخلافت را نه از آن فیلسوفان بلکه از آن فقیهان م

صـی خلافت را برای مردم تبیین نمايند. وی پـس از اثبـات ضـرورت شـرعی خلافـت بـه شـرح خصاي

غزالی احراز چهـار شـرط را بـرای همان طور كه گفته شد كه خلیفه مسلمانان بايد دارا باشد.  پردازدیم

ای را بـرای خلیفـه مقـرر اند از: سبب و سلامت و عدالت، البته شرط تازهكه عبارت داندیخلیفه لازم م

دگی نهان و آشکار خـويش در زن كوشدیسی است. خلیفه مترو آن ورع يعنی پرهیزگاری يا خدا كندیم

نمونه تقوی و پارسايی باشد تا بدين گونه اتباع خود را به پرهیز از گناه و پیروی از فرمان خدا و فرستاده 

 او تشويق كند.

 :از اندشیوه انتخاب خلیفه عبارتاز نظر غزالی سه 

خلافت باشد، بیعـت  بیعت كه اهل حل و عقد با كسی كه به نظر ايشان حائز شرايط لازم برای مقام -1

  ضرورت انتخاب امام. -3و اجماع فرق اسلامی كه پايه آن شرع است نه عقل  -2. كنندیم

بود كه به  يیهاديگر بخشنده قدرت نبود، بلکه صرفاً مشروعیت دهنده به قدرت خلیفه در روزگار غزالی

 فـت عباسـیان بـیش ازهجری( دستگاه خلا732نیروی زوركسب شده بود. با روی كارآمدن سلجوقیان )
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 آمدندیزمره اهل تسنن به شمار م سلجوقیان اگر چه مانند غزنويان در انحطاط نهاد. پیش روبه ضعف و

به خود منحصر  قدرت سیاسی را عملاً حکومت و ، اماكردندبزرگداشت خلفا كوتاهی نمی از به ظاهر و

لطنت يکی از فرازهای حساس خود را طی بحران روابط میان نهاد خلافت و س اين دوره كرده بودند. در

جديدی پیدا كرده بود، بطوريکه دستگاه خلافت و شخص خلیفه، تحت  اين رابطه وضع كاملاً و ،كردیم

حقیقت خلیفه به يک قدرت پوشالی تبديل شده بود و  در و شدندیالحمايه سلطان سلجوقی محسوب م

 (.23، 1373لمبتون، بود )مشروعیت واقعی تنها از آن دارندگان قدرت واقعی 

 اشـتو سعی د بودشان از دست رفته خلافت  غزالی در طرح آراء خود بدنبال احیاء مقام ودر اين حال 

بخش انديشـه سیاسـی غزالـی دربـاره  نيترمیان خلیفه و سلطان رابطه نوينی را تعیین كند. بنابراين مهم

خـلاف  بـر امـا افعان سرسخت سنت را داشتندارتباط خلیفه و سلطان است. با آنکه سلجوقیان نقش مد

خاوری سرزمین ايران بودند، القاب پیش از اسلام را نیز به كار  یهاكه پیش از آنان در بخش يیهادودمان

. به گفته بارتولد در عصر سلجوقیان، خلیفه الله ديگر امـامی بـود دندینامیرا شاهنشاه م خودو  بردندیم

 .(38، 1377بارتلد، سلطان ظل الله شده بود )محروم از حکومت دنیوی كه 

صاحبان جديد قدرت و سلطه شده بودند. در چنین شرايطی غزالی برای توجیـه  اين دورهسلجوقیان در 

آمده، يعنی پیدايش سلطنت در مقابل خلافت، میان منصب خلافت و منصب حکومت يا  وضعیت بوجود

لیفه كسی است كه بـه موجـب عهـد و میثـاقی كـه بـا : خديگویو م شودیكشورداری قائل به تفاوت م

جماعت مسلمانان بسته است، منصب امامت يا پیشوايی آنان را احراز كرده است، بـه ايـن جهـت همـه 

و اوسـت كـه مسـئولیت نهـايی حسـن اداره معـاش و تـامین  شـودیها و اختیارات از او ناشی مقدرت

حکومت يا كشورداری متعلق به شهرياران يا سلاطین  رستگاری معنوی آنان را برعهده دارد. ولی منصب

عنايـت، و در عین حـال بـه خلیفـه وفـادار ) اندیاست كه صاحبان شوكت، يعنی نیروهای مادی و نظام

1373 ،183). 

غزالی در نصیحه الملوک كه آن را به نام سلطان سنجر سلجوقی نوشت، تصور خود را از سلطنت كه 

معتقد است كه  داندیم. وی كه سلطان را ظل الله فی الارض سازدیم متمايز از خلافت است مطرح

سلطنت موهبت و نظر الهی به سلطان است. در نظر اول اين گفته او منافی با نظريه خلافت او به نظر 

. وی در اين كتاب به مناسبات میان خلافت و سلطنت نپرداخته است و مقصود او در اين كتاب رسدیم
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ندگی مذهبی جامعه نبوده است. غزالی به اين مسئله در جای ديگر اشاره كرده است و حفظ و صیانت ز

در اينجا تاكید وی حمايت از قدرت سلطنت بوده كه چنانچه قرار بر حراست از آن زندگی باشد برای 

استقرار نظم لازم است. در عین حال وی علاقه و توجهی به بحث درباره اساس شرعی سلطنت نداشت 

سلطان بايد همواره با عدالت يا در راه عدالت مورد  قدرتبیشتر نظرش تضمین اين مطلب بود كه بلکه 

 (.218، 1331باسورث، گیرد )استفاده قرار 

عمدتاً به وظايف و تکالیف اخلاقی و سیاسی  دهدیمپندی كه غزالی در نصیحه الملوک به سنجر 

در بردارنده نظريه حکومت ديگری هم هست كه  معمولی كه مبتنی بر اقتضا و مصلحت سیاسی است اما

از نظريه دولت ايران باستان و انديشه ايرانشهری ريشه گرفته و يا قوياً متأثر از آن بوده است. در نظريه 

حکومتی ايران باستان پیوند سخت و محکمی میان آيین زرتشتی و دولت ساسانی برقرار بود. پادشاه كه 

، 1331باسورث، بود )و مركز عالم  كردیمشت، با حق خدايی جهانداری قدرتی مطلق و غیر محدود دا

211.) 

وظايف سلطان در كتاب نصیحه الملوک و و ديگر اثر غزالی يعنی فضائح الباطنیه به دو قسم تقسیم شده 

 عملی. ( وظايف2 ( وظايف علمی1است: 

. در كتاب شودینممعرفت پیدا : در انديشه غزالی، عمل از حال برخیزد و حال بدون ( وظایف علمی9

الف( آن است كه انسان بداند كه مخلوق است و  شودیمفضائح الباطنیه اصل علمی به چهار اصل تقسیم 

اين دنیا محل قرار و بقا نیست ب( توجه به زاد و توشه راه، يعنی با تقوا باشد ج( امام به عنوان خلیفه 

اند كه تركیبی از صفات ملکی و بهیمی است و او متردد خداوند موظف بر اصلاح خلق است د( انسان بد

 میان صفات دوگانه است.

( امام يا 1: اهم اين وظايف در برقراری عدل و انصاف با رعیت در ده اصل است ( وظایف عملی2

( همواره تشنه ديدار با علمای دين و شنیدن نصیحت ايشان 2سلطان يا والی بايد قدر ولايت را بداند 

( آنچه را برای 8( والی از تکبر بپرهیزد. 7نه خود ظلم كند نه بگذارد كه عاملانش ظلم كنند.  (3باشد 

( 7( احتیاجات و نیازهای رعیت خود را برآورده كند. 1در واقع برای رعیت خود بپسندد.  پسنددیمخود 
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م دهد و از خشونت و ( كارها را از روی رفق و مدارا انجا3از افتادن در دام شهوات دنیوی پرهیز كند. 

  (.172-177، 1371قادری، باشد )( خشنودی همگان را در چارچوب شرع طالب 3سختی بپرهیزد. 

به طور كلی نظريه غزالی در مورد دين و سیاست، مبتنی بر سه ركن است، پادشاه، خلیفه و علما اما 

را همچون پیامبر برگزيده خداوند اهمیت پادشاه در انديشه او به اندازه ای است كه در نصیحه الملوک او 

بدان كه خداوند گروهايی از مردم را فرو ساخته و آنها را بر ديگران رجحان داده است اول انبیا » داندیم

)ع( را و دوم ملوک را به میان بندگانش فرستاد تا آنها را به سوی او هدايت كنند و ملوک را از آن جهت 

يگر گردد و به حکمت خويش سعادت و ترفیه بندگانش را به دست برگزيد تا مانع تعرض آنان به يکد

السلطان ظل الله فی الارض (. »31، 1381غزالی، )« آنان )ملوک( سپرد و مقامی رفیع به آنان اعطا كرد

سلطان سايه هیبت خداست بر روی زمین، يعنی كه بزرگ و برگماشته خداست بر خلق خويش پس ببايد 

و پادشاهی و فر ايزدی داد، دوست بايد داشتن پادشاهان را متابع بايد بودن و با دانستن كه كسی را كه ا

 (31، 1381غزالی، )«. ملوک منازعت نشايد كردن و دشمن نبايد داشتن

) الملک و كندیمهمانگونه كه در فوق نیز اشاره شد غزالی در آثار خود بر توام بودن دين و ملک تاكید 

ادشاهی چون دو برادرند و از يک شکم مادر آمده(، در اين عبارات غزالی توام و )دين و پ (الدين توأمان

. وی علت اين همراهی را چنین كندیمو حکومت را تايید  دين بودن دين و پادشاهی و به تعبیر ديگر

كه سلطان مطاع  شودیمكه برخورداری انسان از امنیت جانی و مالی در صورتی میسر  دهدیمتوضیح 

الدين و الملک توامان و نیکوترين چیزی را كه پادشاه ببايد، دين درست است زيرا »شته باشد. وجود دا

دين به پادشاهی و »(. 111، 1381غزالی، )« كه دين و پادشاهی چون دو برادرند از يک شکم مادر آمده

ت و بجور و ستم پادشاهی به سپاه و سپاه به خواسته و خواسته با آبادانی و آبادانی به عدل استوار اس

همداستان نبودندی و از كسان خويش بیداد كردن روا نداشتندی، از آنکه می دانستندی كه مردمان با جور 

غزالی، )« و ستم پای ندارند و شهرها و جايها ويران شود و مردمان بگريزند و به ولايت ديگران شوند

1381 ،111) 

 هاخواستهكید دارد كه مردم با توجه به اختلاف طبقات و غزالی دركتاب احیاء علوم الدين به اين نکته تا

 شوندیمو تباين آرا در صورتی كه به حال خود رها شوند و حاكمی مطاع نداشته باشند، گرفتار هلاكت 

انديشمندی است كه  (. وی131، 1331میر، ) و اين دردی است كه درمانی جز سلطان قاهر مطاع ندارد
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ود و رابطه نیروهای موجود در آن را از نظر دور نداشته است. در نظر او سیاسی زمان خ یهاتیواقع

در درون با  ،خلافت عباسیان در دوره فرمانروايی سلجوقیان با دو خطر عمده درونی و بیرونی مواجه بود

به نوعی لرزه بر اركان دستگاه خلافت  خطر . هر دوجنبش شیعی و اسماعیلیان و در بیرون با صلیبیان

به حمايت و  ا آنان را نداشت به اين دلیلتوان رويارويی ب دستگاه خلافت عملاً ،در مقابلو  خته بوداندا

غزالی در طرح انديشه خود سعی پس پشتیبانی سلطنت برای رويارويی با اين گونه خطرات نیازمند بود، 

اظ قرار دهد تا كه در عین حفظ مقام و شأن خلافت، تقويت سلطنت سلجوقیان را نیز مورد لح شتدا

خلافت عباسی با تکیه بر قدرت نظامی پادشاهان سلجوقی بتواند با اين دو تهديد عمده مقابله نمايد و از 

، 1372طباطبايی، اين طريق دستگاه خلافت برای مبارزه با دشمنان خود پشتیبانی محکم داشته باشد )

33).  

شرايط سیاسی زمان خود را با  كوشدیم یاست و اودر واقع بینی سیاسی  نکته بارز نظريه سیاسی غزالی

؛ هدف او از طرح مسئله خلافت و بیانی كه با عقايد سنتی اهل سنت هماهنگی داشته باشد، توضیح دهد

سلطنت در انديشه سیاسی خود، با توجه به ضعف قدرت دنیوی خلفا، سازش میان دسـتگاه سـلطنت و 

كـه ايـن مهـم بـدون وجـود  دانستیمزيرا وی خوب  خلافت در جهت حفظ منافع دنیای اسلام است،

محوريت دينی خلیفه و قدرت شمشیر سلطان امکان پذير نیست، بـراين اسـاس بحـث ارتبـاط دسـتگاه 

ای برخوردار است كه در فوق تاحدی بـه آن خلافت و سلطنت در انديشه سیاسی غزالی از جايگاه ويژه

 اشاره گرديد.
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  گیرینتیجه

است كـه در  يیهاآيد كه انديشه سیاسی غزالی متاثر از وجود بحرانمی مطالب گفته شده چنین براز مجموع 

جامعه اسلامی عصر خلافت عباسی بوجود آمده بود. از ديدگاه وی، خلافـت سرچشـمه اصـلی مشـروعیت 

ن جديـد ولی در عین حال وجود پادشاهان سـلجوقی را بـه عنـوان مـدعیا ،ديآیسیاسی در اسلام به شمار م

افتخار نظريه غزالی، در واقع  نيترقدرت در كنار خلافت به رسمیت شناخته است. شايد بتوان گفت كه بزرگ

شرايط سیاسی زمان خود را بـا بیـانی كـه بـا عقايـد سـنتی اهـل سـنت  كوشدیبینی سیاسی آن است و او م

 هماهنگی داشته باشد، توضیح دهد.

ای با خلیفه و سلطان و وزيـر احیاگر فکری اسلام تسنن، كه روابط حسنه نيتردر واقع امام محمد غزالی مهم

و بـا  كندیخود استفاده م یهاشهيدارد و مورد توجه و مشاوره آنان است، از هر فرصتی برای القای آرا و اند

باشد، از مانع مفقود  . او همچنین، زمانی كه مقتضی موجود ودينماینصايح خود آنان را درانتخاب راه ياری م

. اگـر چـه انتخـاب وی همیشـه كندیبه قدرت رسیدن امیر يا وزيری درمحدوده واقع بینی سیاسی حمايت م

 عاقبت محمود ندارد.

بـه عنـوان هـدف غـايی « سـعادت»قاعـده منـدی دارد، از  غزالی به عنوان متفکری كه نظام فکری منسجم و

. دربـاره كنـدیتأمین سعادت بـرای انسـان تئـوريزه مـخود را با هدف  یهاشهيو همه اند بردیآفرينش نام م

را در گرو شناخت « سعادت»كوتاه اين كه غزالی . كندیسیاست هم درهمین چارچوب فکری نظرياتی ابراز م

را « آخرت»و « دنیا»، «انسان»، «خدا». او معتقد است بايد چهار پديده يعنی داندیم« بندگی»و عمل « مسلمانی»

 راه عمل يا بندگی گذاشت.  در سپس قدم شناخت و
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